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 شنبه  19 بهمن  1398 
 سال بیست‌وششم

 شماره 7274 

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3318

2 8 4 5 9 1 7 6 3
6 5 1 2 3 7 9 8 4
7 9 3 6 4 8 5 1 2
8 2 5 1 7 9 3 4 6
3 1 7 4 5 6 2 9 8
4 6 9 8 2 3 1 7 5
1 3 8 9 6 5 4 2 7
9 7 2 3 8 4 6 5 1
5 4 6 7 1 2 8 3 9

3 6 2 9 7 1 4 5 8
7 5 9 4 6 8 1 2 3
8 4 1 2 5 3 9 6 7
1 2 4 8 3 6 7 9 5
6 3 7 5 1 9 8 4 2
9 8 5 7 4 2 6 3 1
2 7 3 6 8 4 5 1 9
4 1 8 3 9 5 2 7 6
5 9 6 1 2 7 3 8 4

آسان
4 8 2 5 1 3 7 6 9
3 1 9 7 2 6 5 4 8
7 5 6 4 8 9 3 2 1
1 9 4 2 6 5 8 7 3
5 2 8 1 3 7 4 9 6
6 7 3 9 4 8 1 5 2
8 3 5 6 7 2 9 1 4
9 6 1 3 5 4 2 8 7
2 4 7 8 9 1 6 3 5

متوسط
6 9 7 2 4 3 5 8 1
5 3 2 9 1 8 4 6 7
4 1 8 7 5 6 9 3 2
9 4 5 3 8 1 2 7 6
7 8 6 4 2 5 3 1 9
3 2 1 6 7 9 8 4 5
8 6 3 5 9 7 1 2 4
1 5 4 8 6 2 7 9 3
2 7 9 1 3 4 6 5 8
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   ا فقي:
1- کاملاً آماده- بستنی خوشمزه

2- نرخ- آب مایه ساقه گیاه- شرکت آب و 
فاضلاب ایران

ــریال »احمد کاوری« )1398( که 28 دی پخش آن  ــ 3- س
به اتمام رسید- خبر پراکنده و منتشر شده- مشق محصل

4- هرج و مرج- خانه عشق- بویایی
ــه در آب زندگی می‌کند-  ــ 5- ویتامین جوانی- جانوری ک

تازه و نو- نشان مفعول
6- با »مال« آید- ترمز کشتی- رود روسی

7- گهواره- نوعی کشتی- سوم شخص جمع
ــی که تَرَک  ــ 8- ترعه- تلفظ جداگانه حروف و کلمات- کس

ظروف شکسته را می‌گرفت
9- بدگو- شاخه تازه درخت- کلام تأسف

ــتان- ناهنجاری  ــ ــه«- داس ــ ــکده محلچ ــ ــهر »آتش ــ 10- ش
کروموزومی

11- فتنه- خنک کننده تابستان- جمع علم- چیز
12- قلمرو- عدد هندسی- نان پاره گدایی

13- دعای بد- فرشی شبیه پلاس یا گلیم- آلودگی صوتی
ــوند  ــ پس ــو«-  ــ »موگادیش ــور  ــ کش ــی-  ــ ایران ــک  ــ تان  -14

برطرف‌کننده
15- نام خانوادگی- هافبک »نفت مسجدسلیمان«

 عمود ي: 
1- بنشن- سلاحی خودکار

ــتور كاری را داده‌اند-  ــ ــه او دس ــ ــه ب ــ ــی ك ــ ــاکنان- كس ــ 2- س
پیشوندی به‌معنی سوی

3- ضربه زننده- نام دخترانه- منع شده شرعی
4- غذای محلی »گیلان«- نوعی مکان بومگردی

5- شادمان شدن- کلرا- شکاف، منفذ
6- زخم- گیسو- همگی- تصدیق »ایتالیایی«

7- اختیاری و بخواست- اسب تندرو- بازی کبدی
8- معتقد به چیزی- شهری در استان »اصفهان«- امر به 

پیمودن
9- نیم صدای گوسفند- بدنام- کشور باستانی

10- زیر پا مانده- شطرنج ژاپنی- مسافرخانه مجهز- اما
ــش چرخ خودرو- واحد شمارش کاغذ- عنصر  ــ 11- پوش

حیاتی برای غده تیروئید
12- پخش صوت جیبی- وجه اشتراک مجله

13- سفیه- مخزن کالا- شکل هندسی
14- ابطال کردن- آهن و فولاد مرغوب- کار گوش

15- مرکز مبلمان شهر »تهران«- حرکت یا دوخت هفت 
و هشتی

   ا فقي:
1- اثر باســتانی »خوزســتان« در 15 کیلومتــری »ایذه«- 

شهری در »ویتنام«
2- خمیازه- راز و نیاز- اجرای نقش

پــول  واحــد  متکلــم-  و  دار  زبــان   -3
»چین«- انتقام گیرنده

4- آش محلــی »ارومیــه«- نقش بازیگر- پوشــش دیوار 
منزل

5- اطــراف دهان- فنــاوری اطلاعات- از جنس پوســت 
دباغی شده- کاهن

6- دســتگاه آب ســرد کــن- تســمه ســتبر- هرچیــز کــه 
عمومیت داشته باشد

7- نوعی خودروی جیپ- چرب زبان- پرنده پا بلند
8- اثر »اوگوبتی«- کمیت- »سوار« نیست

9- خروس جنگی- پهلویی، کناری- زشت
10- بیوه- کاهلی و قصور- پاک شده

11- ابر غلیظ- پوشاننده- مرطوب- ضمیر چهارم
12- بازگشتن و مراجعت کردن- خدای دست ساخت!- 

معاشر و مصاحب
13- قوه رشد و نمو- خدمتكار زن- از رنگ‌ها

»هاتــف  فیلــم  رودخانــه-  عمــق  کــم  قســمت   -14
علیمردانی«- خرده سنگ

15- تُرُب ژاپنی- رودخانه استان فارس در »لامرد«

 عمود ي: 
1- خوراکی از مخلوط آرد و تخم مرغ- مرغ آتشی

2- فکر یا احساسی تردیدآمیز یا آزار دهنده- نشان دادن- 
پیش درآمد اطوار

3- درخشان- بعد از سوم!- برآمدگی
4- گلزن سابق »پارما«- زن گندمگون

5- مایه- طایفه- بی تکلف
6- نابغه- نیمسال- رهایی یافتن- بلی در مکالمه

7- قضاوت ورزشی- نمایش- دهان
8- مردان- پارچه روی قابلمه- نامدار

9- اشــاره بــه دور- روســتایی خــوش آب و هــوا از توابــع 
»رشت«- نوه زاده

10- لبــاس یکدســت- بســیار درخشــنده- ســنگ ســبز 
قیمتی- ضعیف و رنجور

11- پارچه‌ای لطیف- نفع- بوی کهنگی
12- امریکایی- گرمادرمانی

13- فیلمــی به‌کارگردانی »مســعود مددی«- ســاحل و 
کنار- نوعی تحریک پوستی 

14- مطابقت- درویش- آقای فرانسوی
15- گناهکار- مددکار

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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خدندرکیلامتسام1

ویدیونایزهریس2

یدیمبیقربیاجع3

هبوراوبهناو4

حازجمتجاجلدد5

لملالمانتعاک6

ونرهاگرذگنشور7

اشامتایباتیزا8

زاجحروسینتانم9

نهناعاتسشنهت10

جاتکیتانباگی11

بسحیتسراسرس12

یکلوپنتاسلدعم13

لنوتناوتماهیا14

یراویدلابتوفدز15

123456789101112131415

سرنیفراعلاضایر1

کولاسالیشمرکا2

هسویهزابدنزرف3

امتنکلفلشیا4

اهانگهپیاتزی5

رهقافااتلاول6

امسوتنروسپیرگ7

بایدرتورنوکار8

هیاللحمجاتسیو9

سلیمیاهلبانس10

وفلومرفیوانی11

ارسکوتشاکاخ12

رالاتنیوژبیرا13

ازاننشلگتولیپ14

نتخابارهیفاقدن15

از دُر نجف تا عقیق یمن
گشتی در بازار انگشتر شهر ری

اذان ظهر از گلدسته 
حرم بلند می‌شود و 

خیلی از کسبه بازار با 
انداختن پارچه روی 

اجناس دم مغازه 
به سوی مسجد 

حرکت می‌کنند. در 
راه بازگشت نگاهم 
به دستفروش‌هایی 

می‌افتد که در 
بساط  شان 

انگشتر هم دارند. 
انگشترهای قلابی 

با سنگ‌های 
پلاستیکی. آنها 

می‌گویند خیلی‌ها 
که پول خرید انگشتر 
واقعی ندارند سراغ 

ما می‌آیند

»اگر می‌خواهی گردش خونت بالا برود 
و تپش قبل منظمی داشــته باشــی و نور 
چشــمانت زیاد باشــد، ســنگ فیروزه را 
توصیــه می‌کنم؛ هم ســامتی مــی‌آورد 
هم از چشــم و نظر در امان می‌مانی. اگر 
می‌خواهی از زخم معده در امان باشــی 
و التهابات بدن تسکین پیدا کند و تمرکز 
داشــته باشــی و گرمــا و نیــروی زندگــی 
بیشتر شود، سنگ عقیق؛ خیلی‌ها جواب 
گرفته‌انــد.« علیرضــا انگشــترهای نقره 
داخل ویترین را یکی یکی نشان می‌دهد 
و درباره سنگ‌هایش حرف می‌زند بعد 
کــه متوجه می‌شــود حرف‌هایش خیلی 
هــم برایــم باورپذیر نیســت، کتابــی را از 
قفســه بیرون می‌کشــد و می‌گوید: »فکر 
نکنــی این‌ها را از خودم درآورده‌ام. همه 
چیزهایی که گفتم اینجا توی این نوشته؛ 
»کتــاب ســنگ درمانی« شــوفل برگر که 
برای تمام حرف‌هایش هم سند آورده.«
اینجــا در بــازار انگشــتر شــهر ری کــه 
بخشــی از بازار ســنتی همجوار با صحن 
شــاه عبدالعظیــم)ع( اســت، هنــوز هم 
خریــد و فــروش و تعمیــر انواع انگشــتر 
رونق دارد؛ خیلی‌ها می‌خواهند سوغاتی 
از شهرری داشته باشند، بعضی‌ها برای 
گشــایش گرهــی کــه در کار افتاده ســر از 
اینجــا درمی‌آورنــد و خیلی‌ها هــم البته 
مشــتری دائم انگشــتر هســتند و به قول 
قدیمی‌هــا انگشــترباز. در بــازار انگشــتر 
شهر ری مردان پا به سن گذاشته زیادی 
می‌بینیــد کــه دنبــال گمشــده‌ای از ایــن 
ویتریــن بــه آن ویتریــن می‌رونــد. یکــی 
فیــروزه اصل می‌خواهد یکــی دُر نجف، 
یکــی رکاب حجــت، یکــی رکاب فضلی. 
یکی می‌خواهد زیر سنگ شرف الشمس 
انگشترش بنویسند یا ستارالعیوب، یکی 

می‌خواهــد روی رکاب بنویســند من‌الله 
توفیــق. تــوی هــر ویتریــن انــواع ســنگ‌ 
عقیــق و فیروزه با رنــگ و لعاب کنار هم 
جاخــوش کرده‌انــد و دور و برشــان هــم 
زنجیرهــای نقــره و تســبیح خودنمایــی 

می‌کنند.
انگشــترها  کــه  همان‌طــور  علیرضــا 
را یکــی یکــی از ویتریــن بیرون می‌کشــد 
بــا پارچــه‌ مخصوصی بــرق می‌انــدازد. 
10ســال اســت که در این حرفه مشغول 
کار اســت. او بــا اشــاره بــه عکســی که به 
می‌گویــد:  شــده  نصــب  مغــازه   دیــوار 
نسل در نســل صاحب این مغازه در کار 
نقــره و انگشــتر بوده‌انــد: »خــوب اســت 
بدانیــد آنهایــی کــه انگشــترباز هســتند، 
یــک پای‌شــان در این بــازار اســت و یک‌ 
پای‌شــان هــم قهوه‌خانه‌هــای شــوش و 
مولوی: »مشتری‌های ما اغلب به زیبایی 
و خــواص ســنگ‌ها اهمیــت می‌دهند و 
ما هــم تا جایی کــه امکان دارد مشــاوره 
می‌دهیم. بیشتر مشــتری‌های ما دنبال 
سنگ رزق و روزی هستند. بعد از آن هم 
چشــم زخم و برطرف شــدن مشــکلات 
زندگی. خیلی‌ها جــواب می‌گیرند. البته 
در انتخاب نوع ســنگ نیت خیلی مهم 
است و این طور نیست که شما برای رزق 
و روزی ســنگی را انتخــاب کنــی و بــدون 
تــاش منتظــر روزی باشــی ولــی خیلی 
از مشــتری‌ها وقتــی ســنگ عقیــق یمن 
را انتخــاب می‌کننــد بعــد از یــک مــدت 
وقتــی مــا را می‌بینند با خوشــحالی خبر 
از گشــایش در زندگــی و زیاد شــدن رزق 
و روزی شــان می‌دهنــد. خــود مــن هــم 
اعتقــاد زیادی به انگشــتر و ســنگ دارم. 
پارســال انگشــتر فیــروزه‌ای که همیشــه 
دســتم بــود یــک هفته تــوی مغــازه جا 
گذاشــتم و همــان یــک هفتــه موتــورم 
را دزدیدنــد. البتــه بی‌توجهــی مــن هم 
بی‌تأثیر نبود اما اگر انگشــترم دستم بود 

شاید این اتفاق نمی‌افتاد.«
امــا همــه مشــتری‌ها دنبــال ســنگ 
درمانــی یــا اعتقــاد بــه خــواص و انرژی‌ 
هرســنگ، ســر از این بــازار درنمی‌آورند 
بلکــه خیلی‌هــا بــه توصیه‌هایــی کــه در 
کتب دینی شــده ســراغ علیرضــا و بقیه 
فروشــنده‌ها می‌آیند. او با اشــاره به پنج 
ســنگی که زوار شاه عبدالعظیم مشتری 
آنهــا هســتند، می‌گویــد: »عقیــق یمن، 
فیروزه، حدیــد، دُر و یاقوت پنج ســنگی 
هســتند کــه خــواص درمانــی و عرفانی 
دارنــد. نقره هم ســومین فلــز گرانبهای 
دنیــا اســت و اگــر از این پنج ســنگ روی 
انگشــتر نقــره اســتفاده شــود خاصیــت 
درمانــی خیلی زیادی به همــراه خواهد 
داشــت. البته اینکه از چه رکاب انگشــتر 
استفاده کنید هم خیلی مهم است. مثلًا 
رکاب‌های دست‌ســازی که مهر استادان 
بنــام روی آنهــا حک شــده باشــد ارزش 
خیلــی زیــاد دارند و به نوعی شناســنامه 

انگشتر محسوب می‌شوند.«
یکی از انگشــترها را نشانم می‌دهد و 
می‌گوید: »این رکاب انگشــتر کار دســت 
استاد فرهاد است، این یکی هم کار استاد 
احمد ری. استادان رکاب ساز دیگری هم 
هســتند مثل فرهاد ری، مانی شیر خدا، 
اســتاد حیدری و اســتاد شــاهرخ. قیمت 
رکاب‌هــای دســت ســاز تــا یــک میلیون 
تومــان هــم می‌رســد. خیلــی از زوار 19 
فروردین که به شــرف الشمس معروف 
اســت، انگشترهایشــان را بــرای نوشــتن 
دعــای شــرف الشــمس که پشــت نگین 
حک می‌شــود به ایــن راســته می‌آورند. 
این دعا را به‌نام صاحب انگشــتر و مادر 

او می‌نویسیم.«
پیرمردی با اشــتیاق مشغول برانداز 
کردن انگشترهای ویترین است. هرچند 
انگشــترهای  بــه  بــار هــم  یــک  لحظــه 
و  می‌انــدازد  نگاهــی  خــودش  دســت 

آنهــا را کنــار انگشــترهای ویتریــن قــرار 
می‌دهد. همراهش وارد مغازه می‌شوم. 
انگشترهایش را بیرون می‌کشد و روی میز 
می‌گذارد: »چقدر می‌ارزند؟ می‌خواهم 
بــا چند تــا از انگشــترهای ویترین عوض 
کنــم.« صاحب مغازه بــا ذره‌بین، نگین 
انگشــترها را برانــداز می‌کنــد و می‌گوید: 
»پدر جان این انگشــترها قلابی اســت و 
سنگ‌شــان هم ارزشــی ندارند.« پیرمرد 
از شــنیدن ایــن جمله شــوکه می‌شــود و 
بر آبا و اجداد پســرانش ناســزا می‌گوید: 
»هرچــی می‌گویم من انگشــتر دوســت 
ندارم قبول نمی‌کنند. چند شب قبل این 
انگشترها را به‌عنوان کادو به من دادند و 
گفتند سنگ‌شان اصل و گران است. من 
ســاده هم باور کردم و امروز اتفاقی برای 
عوض کردن آنها به بازار آمدم.« پیرمرد 
ایــن را می‌گوید و با عصبانیــت از مغازه 

بیرون می‌رود.
ایــن روزهــا کســی پــول بــرای خریــد 
انگشتر ندارد. اگر هم پولی باشد طبیعی 
است اول خرج خورد و خوراک و پوشاک 
شــود بعد اگر چیــزی ته‌اش باقــی ماند 
ســراغ انگشــتر فروشــی‌ها بــرود. بــا این 

همه بازار انگشــتر ری همچنان مشتری 
خــود را دارد. هــادی می‌گویــد: »اینجــا 
انگشــتر دو میلیــون تومانی هــم داریم. 
عقیــق و یاقــوت ســرخ بــا رکاب اســتاد 
احمد اما مشتری ندارد. خیلی‌ها دنبال 
انگشــترهای زیر 50 هزار تومان هســتند 
و برای‌شــان هم مهم نیست که رکابش 
نقره اصل باشــد یا نه. یک مدت که طلا 
خیلی بالا رفت همه ســراغ نقره آمدند 
و بــرای هدیه هــم نقــره می‌خریدند اما 
بعــد از مدتــی وقتــی دیدنــد طــا رشــد 
زیــادی دارد، بــرای اینکــه از قافله عقب 
نباشند دوباره سراغ طلا رفتند. راستش 
را بخواهیــد خیلی‌هــا کــه به این راســته 
می‌آینــد فروشــنده هســتند نــه خریدار، 

بازار حسابی خراب شده.«
ســراغ  اگــر  ری  قدیمــی  بــازار  در 
قدیمی‌تریــن انگشترفروشــی را بگیــری 
مغازه آقای طریقت را نشانت می‌دهند. 
حرفــه  ایــن  در  کــه  اســت  ســال  او 32 
فعالیت می‌کند و معتقد اســت انگشتر 
به دل و سلیقه است و اگر به دلت بیفتد 
خب می‌خری: »هنوز هم مشــتری‌های 
قهوه خانه‌ای به ما ســر می‌زنند. بیشــتر 

هــم انگشــترهای دســت دوم خریــد و 
فروش می‌کنند اما انگشترهای ما دست 
اول است. اینجا هم انگشتر و سنگ‌های 
مختلفــی داریــم که بنــا به ســلیقه و دل 
مشــتری پیشــنهاد می‌دهیــم. در اســناد 
وکتاب‌های مختلف علمی، انرژی سنگ 
اثبات شده و مادر همه نگین‌های سنگی 
عقیق است. انرژی عقیق چشم و نظر و 
بلا را دور می‌کند و نگین زمرد هم باعث 
بی‌نیــازی می‌شــود. یاقوت بــرای درمان 
کــم خونــی و توپــاز هــم بــرای دورکردن 
بلا خوب اســت. من خواص ســنگ‌ها را 
برای مشتری می‌گویم و آنها هم با توجه 
بــه حاجتی کــه دارند نگین مــورد نظر را 

می‌خرند.«
او درمــورد تولیــد ســنگ‌های زینتــی 
در  »خوشــبختانه  می‌گویــد:  قیمتــی  و 
زمینــه ســنگ و نگیــن خودکفا هســتیم 
و چینی‌هــا هنــوز نتوانســته‌اند وارد ایــن 
بازار شوند. البته ســنگ‌هایی مثل زمرد 
و توپاز از آفریقا وارد می‌شــوند.« به‌گفته 
او گرانتریــن انگشــتری که در این راســته 
می‌توانید پیدا کنید انگشتر الماس است 

که بالای 20 میلیون تومان قیمت دارد.

مشــتری‌هایش  بــرای  دارد  داود 
ســنگ  از  نگهــداری  نحــوه  درمــورد 
وارد  کــه  می‌دهــد  توضیــح  انگشــترها 
قاتــل  »چربــی  می‌شــوم:  مغــازه‌اش 
فیروزه اســت؛ چــون فیروزه ســنگ زنده 
اســت و نفس می‌کشــد و نبایــد چربی و 
مــواد نفتــی به آن بخــورد. مــا همه جور 
مشتری داریم. زوج‌هایی که می‌خواهند 
طلا و جوهرات‌شان را بفروشند از جمله 
مشتری‌های ثابت ما هستند. به هرحال 
خیلــی از زوج‌هــا بــه خاطــر مشــکلات 
اقتصــادی ســفارش می‌دهنــد درســت 
عیــن انگشــتر و گردنبنــد طلایشــان را با 
نقره بســازیم تا اطرافیان متوجه فروش 

جواهرات‌شان نشوند.«
بلنــد  حــرم  گلدســته  از  ظهــر  اذان 
می‌شود و خیلی از کسبه بازار با انداختن 
پارچــه روی اجناس دم مغازه به ســوی 
مســجد حرکت می‌کنند. در راه بازگشت 
نگاهم به دستفروش‌هایی می‌افتد که در 
بساط‌شان انگشتر هم دارند. انگشترهای 
قلابــی بــا ســنگ‌های پلاســتیکی. آنهــا 
می‌گویند خیلی‌ها که پول خرید انگشتر 

واقعی ندارند سراغ ما می‌آیند.

یوسف حیدری
گزارش نویس
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